
 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

593 
 

 بررسی و تحلیل روابط شخصیت های ویس و رامین 
 (بر اساس الگوی کنشگر گریماس)

 مهشید نیک فر

 مدرس دانشگاه فرهنگیان دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 چکیده

-چنان که باید از استقبال و توجه برخوردار نبوده ( ویس)عاشقانۀ ویس و رامین به جهت موضوع و شخصیت زن آن  نظومۀم

 .ایمدر این جستار، به بررسی و تحلیل فرایند این داستان با استفاده از الگوی کنشگر گریماس پرداخته. است

شود، این الگو در تعیین کنش و عملکرد ه درستی و روشنی نموده نمیها بحقیقت و واقعیت حوادث در داستان از آن جا که  

: این شش کنش عبارتند از .گیردهای داستانی را در برمیشش کنشگر دارد و تمامی کنش این الگو. افراد داستان بسیار کارآمد است

شود که براساس این الگو نمایانده می(. رقیب) بازدارنده یاریگر، ،(هدف) مفعول فاعل، ،(سودبرنده) کنندهکنشگر فرستنده، دریافت

ابتدا هوسرانی و خوشگذرانی شاه موبد و سپس بی فکری و  عامل اصلی و کنشگر فرستنده در ازدواج ناخواستۀ ویس با شاه موبد،

-دایه. دارد نقش و حضوری بسیار پررنگ( دایه) همچنین در این داستان کنشگر یاریگر. عدم آینده نگری شهرو، مادر ویس است

شود تا رامین و ویس را به یکدیگر برساند و این خود نشان متوسل می ها و ترفندهای گوناگونبه روش -های ویسعلیرغم مخالفت

هدف در این داستان  به این ترتیب ویس که ابتدا خود کنشگر مفعول و شیء . های داستان استماهیت اصلی شخصیت دهندۀ

 .کندهای بسیاری را تحمّل میشود و سختیف و فرار از سرنوشت محتوم، کنشگر فاعل میاست، در راه رسیدن به هد

 گریماس، تحلیل، شخصیت ویس و رامین، الگوی کنشگر :هاکلیدواژه

 مقدمه و پیشینة تحقیق

فت بهتری از نو باعث درک و دریاۀ ها و آرای جدید با نگابررسی و تحلیل و خوانش متون قدیمی و کلاسیک بر اساس نظریه

بر این  .شودفخرالدین اسعد گرگانی با توجه به نظریۀ کنشگر گریماس مطالعه و بررسی میویس و رامین در این مقاله،  .شودآنها می

 . گردد که هر یک از شخصیت ها چه کنشی و چه تأثیری بر روند داستان دارنداساس مشخص می

 های دیگری بررسی و تحلیل شدهتاکنون از جنبه قانه در ادب فارسی است،های عاشمثنوی ویس و رامین که یکی از منظومه

بییژن و منییژه، وییس و رامیین، لیلیی و       :مطالعۀ اولین دیدار در ادبیات فارسیی : ها عبارتند ازها و تحقیقبرخی از این پژوهش .است

، تطبییق دو اثیر منظیوم    (499:4944ن،تسیلیمی و میرمییرا  )، ویس و رامیین و ریشیه شناسیی کهین     (39:4941هوشمند،) مجنون

، (43:4944گودرزپیورعراقی،  )از فخرالیدین اسیعد گرگیانی    « وییس و رامیین  »اثر گوتفرید فون اشتراسبورگ و  «تریستان و ایزولد»

، مشابهات ویس و رامین و بهمین نامیه   (1:4943کهدوی و بحرانی، )تحلیل شخصیت موبد در ویس و رامین بر اساس نظریات یونگ 

سیاختاری دو   - تحلییل معنیا  : کیه عبارتنید از   ، همچنین چند مقالیه نیز بر اساس الگوی گریماس نوشیته شیده  (13:4934ویانی، ر)

، شخصییت کنییزک در   (41:4944خیادمی و پورخیالقی چتیرودی،    )حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریمیاس  

بررسی ساز و کیار شخصییت هیا در خسیرو و شییرین نظیامی         (34: 4931قوام،  خادمی و) مثنوی مولوی بر اساس الگوی گریماس

 (.239:4934فضییلت و نیارویی،   )، تحلیل ساختاری داستان جولاهه بیا میار بیر پاییه نظرییه گریمیاس       (39:4944فاطمی و درپر، )

-از جملیه میی   .ستا ماس نوشته شدههمچنین پژوهش های گوناگونی دربارۀ آثار ادبی بر اساس نظریات پراپ، تودورف، بارت و گری

، تجزییه و  (443:4944مجیدی، )، ریخت شناسی داستان شیخ صنعان (43:4949خراسانی، )توان به ریخت شناسی هزار و یک شب 

هیای کشیف   ، نقد ریخت شناسی حکایت(99:4946خالقی و فیضی گنجین، )تحلیل قصه سمک عیار بر اساس نظریه ولادیمیر پراپ 

، تحلیل ساختاری داستان پادشاه سییاه پیوش از منظیر بیارت و گریمیاس      (41:4946قافله باشی و بهروز، )کره الاولیا المحجوب و تذ

 .  اشاره کرد( 43:4944بامشکی و پژومندداد، )و تحلیل روایت شناسانه داستان گنبد پیروزۀ هفت پیکر ( 449:4941کاسی، )

تحلییل سیاختار   »: اند از جملهنام برد که در تحلیل ساختاری روایت نوشته شده توانهایی مینامهها و پایانهمچنین از رساله

 (4944اکبرزاده، ) «و ریخت شناسی روایات تاریخ بیهقی( 4941صالحی نیا، ) «روایت در قرآن، کتاب مقدس و چند متن عرفانی
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 .است تهها تحقیقی در ویس و رامین بر پایۀ نظریه گریماس صورت نگرفبا وجود این پژوهش

های گوناگون خوانش متن برای بررسی روابط نو و از زاویۀ دیگر به این منظومه غنایی است و از میان نظریهۀ این بررسی نگا

 .های عاشقانه استها و داستانرسد و قابل تسری به دیگر روایتتر به نظر میها و تأثیرشان بر روند داستان مناسبشخصیت

 ش تحقیقمبانی نظری پژوهش و رو

-به نوبۀ خود بسیار کارآمد و مؤثر بوده و هست، اما همۀ متون را پوشیش نمیی  ۀ شناسی پراپ در کار روایت پژونظریۀ ریخت

شخصیت در این نظریه بسییار مهیم و از عناصیر کلییدی داسیتان      . های دیگری در این باب شدها و نظریهدهد و منجر به ظهور نگاه

ۀ شخصییت هیا بیه گیرو    . آوردکند و مدار داستان را به وجود میالت پایدار نخستین را دگرگون میدر هر داستانی شخصیت ح. است

 . بخشندو لذّت یا اندوه میۀ آگا( خوانندگان)دیگر 

ها و احساسات و های شبکۀ روابط انسانی، درون و برون خود، تجربهانسان ادبیات داستانی را آفرید تا با این ابزار پیچیدگی»  

 (444:4944محمدی، ) «.طف، رابطۀ انسان با هستی و به ویژه وضعیت انسان در هستی را بیان کند و بشناساندعوا

ها مانند شریر و قهرمان دروغین آن گونه که در کنند؛ مثلاً برخی شخصیتها مطابقت نمیها با همۀ داستانبرخی شخصیت

-پراپ را در زمینهۀ گریماس روایت شناس اهل لیتوانی کار روایت پژو. اردها وجود ندپریان مطرح است در بسیاری داستانهای قصه

الگوی کنشگر او با هدف تعمیم پذیری بیشتر طراحی شده و کنشگر بازدارنده به جای شریر و قهرمان . ای وسیعتر دنبال کرد

های ابتدایی شکلی انسان گونه تقابل کند که در آن به اینگریماس یک سطح تفکرپیش زبانی را فرض می». گیرددروغین قرار می

شوند، موقعیتی که شود که به واسطۀ آن، تقابلهای منطقی یا مفهومی ناب به مشارکینی در یک موقعیت جدلی بدل میداده می

ر یا های فردیت بخشیده شود، به کنشگاگر به این مشارکین ویژگی. شودوقتی مجال توسعۀ زمانی را پیدا کند به یک قصه بدل می

 (441:4913اسکولز، )« .شوندبه عبارت دیگر شخصیت بدل می

در واقع فاعل و . گیرددهد و یا این که عملی نسبت به او صورت میکنشگر کسی یا چیزی است که کنش را انجام می  

زمان هم طور  به توانندمیویژگی دیگر کنشگرها این است که در این الگو، هرکدام ازکنشگرها . توانند کنشگر باشندمفعول هردو می

از شخصیت « کنشگر»در حقیقت ( Tulinius,2009 Vilhjalmsdottir and. )های متفاوتی را در روایت اشغال کنندجایگاه

بر اساس الگوی کنشگرهای گریماس، عوامل ».  روه یا حتی امری انتزاعی باشدرود؛ زیرا کنشگر ممکن است فرد، شیء، گفراتر می

یابند و اهمیت آنها در الگوی کنشگرها، نه از جهت بازیابی آنها توسط راوی بلکه در پردازش آنها از شش عامل تقلیل می روایت به

او سی و یک کارکرد پراپ را به بیست »( Herman,2000)« .ای از روابط پیچیدۀ متقابل استطریق وارد کردنشان در سلسله

های دوگانه را بر اساس تقابل( actant)« کنشگر»پیراپ، سه دسته دوتایی  مورد کاهش داد و در عوض هفت دسته شخصیت

 (239و234:4914تادیه،)« .معناشناسی در نظر گرفت

 :عبارتند از( کنشگر)این شش نقش

 (شیء ارزشی)، (هدف)مفعول( + کنشگر)فاعل 

 (سودبرنده)گیرنده ( + تحریک کننده)فرستنده 

 (رقیب)بازدارنده + یاریگر 

 .روددر نظریۀ گریماس، فاعل شخصیتی است که به سوی هدف یا شیء ارزشی می: لفاع -4

خواهد دهید و  میای ارزشی یا شخصیتی است که کنشگر گیرنیده عملش را بر روی آن انجام میشی(: هدف)مفعول  -1

 .به آن برسد

ممکن است ظهور او در آغاز یا . رستدفاین کنشگر، قهرمان داستان را به دنبال هدف یا شیء ارزشی می :فرستنده -9

 .های گوناگون تکرار شوداواسط داستان باشد و یا این که به شکل

 .یابدبرد و به شیء ارزشی دست میاین کنشگر کسی است که از کنشگر فرستنده سود می: گیرنده -1

 .دهد تا به شیء ارزشی برسداو کنشگر را یاری می :یاریگر -0

 .که همان شاه موبد است در داستان حضور دارد( رقیب)در مقابل کنشگر فاعل کنشگر دیگری  (:برقی)بازدارنده  -6
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در جریان جست و جو کنشگران یاری دهنده . فرستد تا از آن سود ببردفرستنده کنشگر فاعل را به دنبال شیء ارزشی می  

 (Greimas,1983.)شونددهند و کنشگران بازدارنده مانع او میاو را یاری می

 :دهنداین شش نقش را معمولاً به صورت نمودار زیر نشان می

 (سودبرنده)گیرنده   هدف  (ابر یاریگر)فرستنده »

     

 (toolan,2001:82)«(رقیب)بازدارنده   فاعل  یاریگر

های تمام ملل هدستگاه نشانه شناسی گریماس در مورد تقابل های دوگانه طرح داستان صادق است و در ژرف ساخت قص

 (64:4914اخوت،. )وجود دارد

گریماس به جای آن ». اساس و قاعده ظهور رخدادها در داستان را بیابد« الگوی کنش»هدف گریماس آن بود که بر اساس 

ت دهد که در هر یک به مناسبکه از نقش ویژۀ شخصیت ها استفاده کند آنها را از دیدگاه الگوی کنش در سه دسته کلی جای می

« نسبت پیکارها( ارتباط شخصیت ها با یکدیگر  ج( نسبت خواست و اشتیاق   ب( الف. شخصیت با موضوع خاصی مطرح است

 .پردازیمما در این پژوهش به بررسی ارتباط شخصیت ها با یکدیگر در داستان ویس و رامین می( 469:4944احمدی،)

 ی گریماسبررسی روابط شخصیت ها در ویس و رامین بر اساس الگو

 : پردازیمدر این جا ما نیز به بررسی شخصیت ها و تبیین روابط آنها بر اساس نظریۀ گریماس می

 داستان ویس و رامین -4

ای معتقدند که مربوط به دوران اشکانی است و حال و هوای آن متعلّق به ایران قبل از دربارۀ داستان ویس و رامین عده

گیرد، فضای داستان که حوادث در آن شکل می. یک داستان عاشقانۀ پارتی به حساب آورد اسلام است و در حقیقت باید آن را

است و شاعر مستقیماً آن را از پهلوی به شعر در زبان فارسی برگردانده و به زبان داستان نیز پهلوی بوده . منطقه ایران شمالی است

 . استدست زده گفتۀ خود او هرجا که لازم دانسته به پیراستن آن از زواید 

-نه به اسم خاص نامیده می-که تا حدودی برخاسته از کنش آنهاست-در این منظومه تقریباً همه قهرمانان به اسم صفت»  

به »یعنی ملکه و « شهرو». است« کاهن»یک اسم خاص نیست؛ اصطلاح به معنی « موبد»معنی شاد و خوب دارد، « رامین»: شوند

 (29:4943گرگانی، )« .ربی استبه مفهوم خوش رایی و م« گو

در این که ویس و رامین فخرالدین اسعد ». اندبرخی محققان به تأثیرپذیری این داستان بر خسرو و شیرین نظامی نظر داشته

برخی نیز سرودن خسرو و ( 34:4991گرگانی، )« است تردیدی نیستگرگانی الهام بخش نظامی در سرودن خسرو و شیرین بوده 

همانندی دو اثر در ساخت کلی و پیکره داستان، رویدادهای فرعی، نقش »: انددانسته« ویس»در مقابله با شخصیت زن آن شیرین را 

-های پراکندۀ شیرین و تأکید او بر این نکته که نمیها و تنظیم گفتگوها همه و همه آشکار است، اما اشارهقهرمانان، آرایش صحنه

« است ام شود، مؤید این نکته است که نظامی این داستان را در مقابله با داستان فخرالدّین سرودهدر جهان بدن« ویسه»خواهد مانند 

البته نظرات دیگری نیز در این باب وجود دارد که دقیقاً نقطه مقابل این سخنان است و به این داستان ( 414:4914راشد محصل، )

ویس، زن است، یک زن »: انده روحیه و درون شخصیت ها، بنیادی بررسی کردهاند و علّتها را با توجه بای و اساسی پرداختهریشه

طبع ویس بر هرزگی یا حادثه . گونه ادعّا و آرزویی نداردخواهد زندگی کند، از عمر خود بهره برگیرد، و جز این هیچکه می« ناب»

« .بردی سادۀ ملایمی عمر خود را به سر میافکند با خوشبختجویی نیست، اگر دست تقدیر او را در دامن حوادث خاصی نمی

در زندگی ویس نیز وجود « مهین بانو»تر از دایه همانند به هر حال شاید اگر فردی دلسوز و مهربان( 33:4933اسلامی ندوشن، )

شتر برای ویس های بیهای دایه منجر به گرفتاریکما این که در ادامه داستان، کنش. شیدداشت، او دچار چنین ماجراهایی نمی

 .شودمی

ایم، ویس به عنوان یک زن آزاد و آزاده وقتی که خود را در برابر سرنوشتی گونه که در این پژوهش نیز به آن پرداختههمان  

 .پذیرد که به آن تن بدهد و خود را اسیر عشقی ناخواسته کندبیند، هرگز نمیمحتوم و عملی انجام شده می
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ر داستان ویس و رامین را باید نماد همۀ ناموزونی هایی شمرد که جامعۀ مرد سالار در توزیع این تضاد و ناهماهنگی د»

-کند و بر اثر آن، عشق حقیقی میان زوج طبیعی زن و مرد قربانی میقدرت و تنظیم نیروهای اجتماعی در برابر یکدیگر اعمال می

دهند تا او در مسیرعشق دیگری که مطلوب و گری دست به دست میالبته عوامل دی( 4942:421مزداپور، )« .گرددشود و نابود می

از سوی دیگر ویس زنی است که بر خلاف داستان های تصنّعی بیشتر نازکش است ».مناسب اوست و طبیعی نیز هست، قرار گیرد

« .ساسات رقیق اوستاین رفتار برخاسته از اح. تواند نازکند چون دوری رامین برایش تحمل ناپذیر استنمی. تا نازکننده

سختیها و مرارتهای ویس همه در جهت آن است که او به عشقی که خواست و مطلوب خودش است، ( 421:4944میرهاشمی،)

در سراسر ادبیات فارسی هیچ .... ای بی همتاستویس هر چه در حق موبد، سیاه دل و ستمکاره است برای رامین دلداده»دست یابد 

اسلامی )« و نیاز نکرده، ناز نکشیده، هیچ زنی به اندازۀ ویس غدر نکرده، پایداری و مهربانی نداشتهزنی به اندازۀ او لابه 

 . شودیابد و کامروا میاش و آن چه که حقشّ بوده، دست میو به این ترتیب ویس به خواسته( 441و  444:4933ندوشن،
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محفل . است، بسیار خوشگذران و کامران استی سرزمین خراسان است و مرو را مقر حکومتش قرار دادهشاه موبد که فرمانروا

-در میان آنان جمعی از زنان زیباروی نیز دیده می. کند، در این جشن میهمانانی از سرزمینهای دیگر حضور دارندجشنی برپا می

خواهد که یا شاه موبد در حال سرخوشی و مستی از او می. است( همدان)شوند که یکی از آنان شهرو است که از سرزمین ماه آباد 

 :گویدپذیرد، شاه به او میشهرو که خود همسر دارد و سنی از او گذشته است، نمی. همسر او شود یا دوستش
 نیییییییارایییی بیییه شییییادی روزگیییییارم  کنیییون گیییر تو نبیییییاشیی جفت و یییارم

 بییه کیییام دل صنیییوبیییر بییا سییمین بیه  خییویییش ییک دختییر بیه مین دهز تییخم 

 :و
 ز دامیییادیییت بیهیتییییر چییییست میییا را  بییه پیاسیخ گیفیت شیهیییرو شیهیییرییییارا

 کنیییون روشیین شییدی کیییارم ز اخیتییییر  مییرا گیییر بیییودی انیییدر پییییرده دختییر

 وگیییر دارم چیگیییونیییه پییییییش نییییارم  ه جییان تییو کییه مییین دختییر نیییدارمبیی

 اگیییر زایییم تییوییییی دامیییییاد میین بیس  نیییزادم تییاکنیییون دخیتیییر وزییین پییس

 (     44و41: 4943گرگانی،)                                                                                                                 

ای کرده، نامهشود، دایه که تاکنون از ویس مراقبت میآید و دختری برومند و زیبا میدر ادامه داستان وقتی ویس دنیا می

 :گویدنویسد و به او میسرزنش آمیز به مادرش می
 نییه بییر آن کییس کییه وی را داییگییانیست  تنییه بییر فیرزنیییید جیانیت مهییربییانیسی

      (46:همان)

و با توجه به آنچه که گفته شد چون فضای داستان . ببیرد است به نزد خود خیواهد دختیرش را که از ییاد بیردهو از او می

با فراموش کردن عهد خود با  -است، مادرمتعلق به دوران اشکانیست و هنوز اسلام به این سرزمین نیامده و ازدواج با محارم مرسوم 

فیرستید و بیا ییادآوری پیمیان، دختیر را اما شاه موبد، برادرش، زرد را به نیزد شهیرو می. دهداو را به برادرش، ویرو می -شاه موبد

بد با وجود این که پیر و آید، این است که شاه موجای داستان برمیآن چه از روابط و مناسبات شخصیت ها تا این. خواهدمی ازو

سالخورده است، بسیار خوشگذران و عیاش است و در پیرانه سری نیز به دنبال عشق زنان جوان است و با وجود جواب رد از سوی 

-به این ترتیب ویس ناخواسته و هنوز پا به دنیا نگذاشته اسیر و گرفتار عشقی ناخواسته می. کندشهیرو، دختر نازادۀ او را طلب می

 :به قول خودش. شود
 سیییرشیییتیییه میییا روان بیییا نییوشیتییییه  نییوشتیییه چییییزی همییه آمیییید چییرخ ز

      (494:همان)

 بررسی روابط شخصیت ها در ویس و رامین بر اساس نظریة گریماس  -9
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 موقعیت اوّل

هوسبازی و عشق پیری شاه موبد و همچنین بی  با توجه به محتوای داستان و بر اساس نظریۀ گریماس، کنشگر فرستنده،

 .سپاردفکری و نادانی شهرو، مادر ویس است که حتی بعد از تولد او را به فراموشی می

تواند یک قدرت بیرونی می( ابر یاریگر)فرستنده . بینیمچنان که ما هم در آغاز داستان ویس و رامین و هم در اواسط آن می

یکی از نیروهای درونی شخصیت اصلی داستیان در  رد دارای نیروی خارق العاده و قدرت جادویی باشد و یاهمانند خدا، پادشاه یا ف

فکری داستان، هوسبازی شاه موبد و بیشود در اینهمان گیونه که ملاحظه می. ایفای نقش کند( ابر یاریگر) قالب کنشگر فرستنده

 .را به عهده دارندشهرو که نیروی درونی هستند، نقش کنشگر فرستنده 

-می برد و بیه شیء ارزشی دسیتگیونه که گفتیه شید، کنشگر گیرنده کسی است که از کنشگر فرستنده سیود میهمان 

 .بردسود می( هوسبازی) در این داستان نیز شاه موبد به عنوان کنشگر گیرنده از کنشگر فرستنده. یابد

دهد یا شخصیتی است که کنشگر گیرنده عملش را بر روی آن انجام می ای ارزشیبر طبق الگوی گریماس کنشگر هدف شی

 . خواهد به آن برسدمی(        شاه موبد)جا، ویس همان مفعول یا هدفی است که کنشگر گیرنده در این.خواهد به آن برسدو می

 :توان ترسیم کردروابط این کنش ها را به این شکل می

 گیرنده  هدف  فرستنده

 موبد شاه  رسیدن به ویس  ازی شاه موبد و بی فکری شهروهوسب

 

 موقعیت دوم

در ادامه داستان، بعد از این که زرد، برادر شاه موبد به نزد شهرو رفته و با یادآوری پیمان، ویس را با خود به نزد شاه موبد به  

رامین، برادر کوچک شاه موبد که در کودکی نیز . بردنار میخیزد و پردۀ کجاوه ویس را کبرد در میانۀ راه ناگهان بادی برمیمرو می

 :بنددبیند و به او دل میهم بازی ویس بوده، او را می
 داشیییتیییی رازهیییییوای وییییییس را مییی  دل رامییییین ز گییییاه کییییودکیییی بییییاز

 ال خیویییش پینیهییانز مییردم کیییرده حیی  همییی پیییرورد عیشییق ویییس در جییییان

      (41:همان)

 :داردپردازد و او را از این عشق نابرابر برحذر میبه نصیحت برادر می و به دنبال این دل بستگی
 آن دلیبییر جیوانیسیت کییه تییو پیییییری و  بیتییر کیییاری تیییرا بیییا وییییس آنییسییت

 پیییییر را پیییییر هییم جیییوان و جیییوان را  اگییر جیفتیی هیمیی گییری جیییز او گییییر

      (42:همان)

پی رسیدن به کنشگر  است که در( رقیب) بازدارنده و هم کنشگر( فاعل) اساس نظریه، رامین هم کنشگر این بخش و بر در

 .است( ویس)هدف 

 :شودالگوی این بخش این گونه ترسیم می  

 فاعل و رقیب  هدف  گیرنده

 رامین  ویس  وبدشاه م

 

 موقعیت سوم
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از  -که دایۀ رامین نیز بوده -ای آرام ندارد، دایۀ ویساز آن جیا که وییس به جهت دوری از خانواده و برادرش، ویرو لحظه

 «.تاس شدهشود که او برجستگی و خصوصیتی داشته که تربیت فرزندان بزرگان به وی واگذار میمعلوم می». آیدبه مرو می خوزان

خواهد تا وساطت کند و پیغام پردازد و از دایه میرامین با دیدن دایه به شرح عشق خود به ویس می (916:4933اسلامی ندوشن،)

 .دهد تا پیامش را به ویس برسانداو نیز با دیدن لابه و زاری رامین به او قول می. او را به ویس برساند

شود و از این به بعد اوست که با سخنان و به داستان اضافه می( دایه) گربه این ترتیب کنشگر دیگری یعنی همان یاری

ویس به عنوان یک زن اصیل و نجیب نشان . ها نیستاما کار به این راحتی. کندخواهد دل ویس را نسبت به رامین نرم نصایحش می

خواهد تا به او بی شرمی و شوخی نیاموزد و میدهد که هرگز حاضر نیست به جز عشق ویرو به عشق دیگری بیاندیشد و از دایه می

 :گویدروزگارش را خراب نکند و در ادامه می
 بییدان دام گیییییرد خیویییش را کیییام کییه  کییامبیی هیییزاران دام جییویییییید مییییرد

 ...بیگییییرد مییییییرد او را سییخییت سیییان  شیکییار میییرد بیییاشیید زن به هییرسیییان

 بییه شیییییرییین لابییه و نیییییکو نیییوازش  هیییزاران گیییونییه بینیمییاییید نییییییازش

 ...بنشیانیید آز و بیبییییود تییییرس اییییمن ز  و کیییام دل رانییید در دامیش فیگنیید چییو

 یزار گییییرددفسیییونییگیر مییرد از او بیییییی  زن مسیکییین بییه چیشیمش خیییوار گیردد

      (491و496:همان) 

او را نیز عاشق  کند وذیل، نظر ویس را نسبت به رامین عوض می اما دایه به عنوان یاریگر با توسل به رفتارها و گفتارهای

 :کندمی رامین

 توصیف حال و اوضاع رامین برای ویس( الف

گوید دانید، دایه به او میمان و ویرو میوافتیاده از خان را دورکنید و خود بعد از اینکه ویس اظهار تنهایی و بی کسی می  

 :کنددر مرو جوانان دلیر بسیاری هستند که حتی از ویرو نیز برترند و بعد رامین را معرفی می
 بییه گیییوهییییر شیییاه میوبییید را بییییرادر  بییه تیخیمیییه تییا بییه آدم شییاه و مهیتییر

 فییرشتیییه بییر زمیییین و دییییو در زیییین  ییام و فیییرخ بیخیت رامیییینخجیستییییه ن

 گیییروگییان شیید همیییه دلیها به میهییرش  بییه وییییرو نیییییک مییانید خیوب چهیرش

      (494:همان)

 بدخواه خیرخواه ویس است نه دشمن و او اطمینان به ویس که (ب

ها زیر بار بدنامی گوید به این راحتیکند، او که دختری با خرد و دانش است میویس معرفی می زمانی که دایه، رامین را به

 :گویدخورد، دایه برای صحت و درستی ارادت و اخلاص خود به ویس میرود و فریب نمینمی
 ییمفیییرییب را زادی تییو پییاک کییه چیییون  مین انییدر چییه نییییاز و چییه نیهییییبیییم

 چییییز کسییانم نییسست دستییان بییر کییه  تیو به دستیییان گیییوییم سیخیین بییا چییرا

 فییرزنیییید نیه زاد و هم نییه گیوهیر هم نییه  پییییوند نه و خییویشست رامیییین نییه مییرا

 دشییمین تییو بییا گیییردم دوسیت او بیا هکی  مین نیگویییی تییا چیییه خیوبییی کیییرد بیا

 میم هیمییی نییام تیییو بییایییید وز آن کیییا  از دو جهیییان کیییام تیییو بیییاییییید میییرا

       (446:همان)
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 ناکام ماندن ویس با این که دو شوهر کرده( ج

شود و به به ترفندی دیگر متوسل میاست این بار  ویس تأثیر نداشته بیند هیچ یک از نصایح و سخنانش در وجوددایه که می

 :گویداو می
 سیییوی رود زان پییولیی چییه و ایشیان چیه  دو کیییردی شیییوی و هر دو از تو پییییدرود

 دررامیییین یک جیوانیمیی هیمیچیو نیییابیی  جهیییان مییرددیییید درۀ خیود خیوااگییر

 ...کییه کیییامی زییین نییکورویییی نیییابیی  چیییه سییود ار تیییو بیه چهییییره آفتییابیی

 بیییزرگییییان جیهیییان و کیییامییگیییییاران  زنیییییییان میهییتییران و نییییامییییییداران

 یرد و شمشیییادجییوانیانیی چیو سییرو و می  همییییه بیییا شییوهییرنیید و بییا دل شیییاد

      (441:همان)

 فقط سزاوار و شایسته دانستن رامین برای ویس (د

 دهید تیا وییس از سیوراخ روزنیی رامیین را ببینید و بیرای کامیل شدن نقشهداییه در روز جشن پیادشاه، تیرتیبی می

 :دلدادگی ویس به رامین
 کییس دیییدی از رامییین نیکییوتییر کییه تیا  بیبیییین ای جیییان مییادر هیمیی گیفیتیش

 چیییو میییادر گفییت ماننییده بییه وییییییرو  نگیییر تییا هسیت شیییرییین و بییی آهییییو

 سیییرای شیییاه ازو خیییییرم بیهیییارسیییت  نییه رویسیت ایییین کییه یییزدانی نگییارست

 د گییییر بییا چنییین دلبییییر بسیییازیسییز  سییزد گیییر بییییا چنیییین رخ عشییق بازی

      (434:همان)

 . گرددشود و ویس نیز به رامین علاقمند میبه این ترتیب، دایه در کنش خویش پیروز می

علاوه بر کنشهایی که برای دایه برشمرده شد او کنش و کارایی دیگری دارد که غیر عادی و ماورایی است و همان جادو و 

اسلامی ) «.به هر حال زنی است بسیار زیرک و کاردان که از فن آرایشگیری و افسونگیری باخبر است». جادوگری است

به سحر و جادو پناه  شودمی دایه در طول داستیان هر وقت با مشکل خارج از قدرت و توانیایی خیود روبیرو» (916:4933ندوشن،

توان جادوگری  دایه هیچ وقت از گیرد ومی جادوگری در پیوند با دین قرار« ویس و رامین»باید اشاره کرد که در داستان . بردمی

بلکه از آن به عنوان یاریگر و امدادرسان در داستان استفاده . بردبرای کسب درآمد و یا زیان رساندن به شخص دیگیر بهیره نمی خود

 (421:4931قدمیاری، دل افروز،) «.کندمی

خواهد که به تواند شاه موبد را تحمل کند از دایه مینی است که ویس به هیچ وجه نمینمونه بارز این سحر و جادو زما

 :پذیرد ودایه می. افسون، کاری کند که شاه موبد نتواند به او نزدیک شود
 طلسیییم هییر یکیییی را صییورتییی کییییرد  پییس آنیگیه روی و میس هییر دو بیییییاورد

 میحکیم کییرد هییر دو افسییون بینییید بییه  هییم ا بیسیت بیییربییه آهیییین هییر دوان ر

 ز بینیییدش بیستیییه مییانییدی مییرد بر زن  هیمیی تییا بستییه میانیدی بینید بییر آهیین

      (444و 441:همان) 

 :توان ترسیم کردبرای این بخش این نمودار را می
 فاعل  هدف  یاریگر
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 رامین  به ویسرسیدن   دایه

 

 موقعیت چهارم

برد، تصمیم گردد، رامین که یک ماه با شاه موبد در نخجیر و رامش به سر میپس از این که عشق و دلدادگی دو سویه می

اب کند، شاه موبد که هنوز به خورود و او را از موضوع باخبر میروزی دایه نزد ویس می. گیرد برای شکار به سرزمین موقان برودمی

نویسد دهد و به ویرو نامه میگیرد و سپس ویس را نیز مورد عتاب قرار میشنود و وی را به باد دشنام مینرفته، سخنان دایه را می

با آگاه شدن شاه موبد از این . کنمو رامین را از شهر بیرون می کنمکه بیا خواهرت را با دایه ببر و گرنه من خود او را مجازات می

 . کندمی داستان تغییر در( رقیب)ش گر بازدارنده موضوع، کن

 :شودنمودارش به این شکل ترسیم می 
 (رقیب)بازدارنده   فاعل  یاریگر

 شاه موبد  ویس و رامین  دایه

-های جدیدی علاوه بر سختیها و سختیشود، کنشدر راه این عشق نوبنیان، ویس که اینک خود عاشق نیز محسوب می  

 :ازسوی دیگران و به خصوص ویس به همراه دارد هایی را به ترتیب زیرکه کنش گرددته متحمل میگذش های

 ویرو ویس را ملامت و سرزنش (الف

 :دهد وویرو او را به جهت رفتارش با شاه موبد و نیز بیان محبتش به رامین مورد سرزنش قرار می
 ای خییردو گفیت ایییین نبییید پتیییارهبیید  ای بییییردبیرفییت و وییییس را در خییانیییه

 هییم آب خییییود هییم آب من بییبییییردی  کیه تییو در پییییش میین بییا شیاه کییردی

 کییییه رامیییین بیایییدت میوبییید نبییاییید  تییرا از شیییاه و از مییین شییییرم نیایییییید

 چیییرا او را ز هیییر کیییس بییرگییزیییییدی  نیگویییی تیا تیو از رامییییین چییه دییییدی

 بییه جیز رود و سییرود و چنییگ و طنبیییور  بیه گنیجییش در چیه دارد میییرد گنیییجور

      (412و414:همان)

 بیرون راندن شاه موبد ویس را از مرو (ب

کند، می تحمل رامین ت، به جهت دییدارگوری اس که برایش همچون مرو را که گویدکه ویس به شاه موبد می این پس از

 :گویدشود و به او میشاه موبد ازو خشمگین می
 ره گشیادسییتۀ بیه هیر جیایی کیه خیوا  کنییون سییه راه در پیییشییت نیهیییادسییت

 سییه دییگیییر راه همییییدان و نیهیییاونییید  ییکیییی گییرگیییان دگییییر راه دمییاونیییید

 رفییقییت سختیییی و رهبییییر تییبیییییاهی  که خیواهییۀ ن رو تیییو به هیییر رابیییرو

      (413: همان)

 .رودرامین نیز پس از باخبر شدن از رفتن او به نزدش می. روداو نیز به همدان نزد مادر و برادرش می

 فرار کردن ویس با رامین ازمرو (ج

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

611 
 

خواهد که ویس را به و می شودرود و یک ماه مهمانش میموبد، شاه موبد به پیش او میبعد از بهبود روابط بین ویرو و شاه 

روزی شاه موبد ویس را به خاطر رابطه با . گرددنزدش بیاورد و به این ترتیب دوباره ویس با شاه موبد پس از یک ماه به مرو بازمی

 . د بخورگوید اگر این گونه نیست سوگنکند و به او میرامین سرزنش می

 :گویدشاه موبد می. سوگند برای من آسان است که بی گناهم: گویدمی ویس
 بییر او بسیییار مشیییک و عییییود سییییوزم  کنیییون میین آتیشیییی روشییین فییییروزم

 بیییدان آتیییش بیییخور سیوگنیییید محیکم  تییو آن جییا پییییش دیینییییداران عییالییم

 پیییاکیییییییزه کییییردی از گینییییه را روان  که تییو سیوگنید خییوردیۀ اهییر آن گیی

 نییه پیرخیییاش و نییه پیییییییگار و نییه آزار  مییرا بییا تیییو نبییییاشیید نییییز گییفیتییار

      (211:همان)

ین از او خواسته تا در مقابل چشم همگان از گوید که شاه موبد برای درستی عدم رابطه با رامویس موضوع را به رامین می  

« بهروز شیرو»آن دو به نزد دوست رامین که . خواهدداند و از رامین نیز همین را میویس چاره کار را گریختن می. آتش عبور کند

 .گریزندنام دارد، می

 زندانی شدن در دژ اشکفت( د

گیرد رامین را با خود رده، شاه موبد برای مقابله با سپاه تصمیم میرسد که قیصر روم لشگر به ایران گسیل کوقتی خبر می  

در میان . خواهد که از او مراقبت کندکند و از برادرش، زرد میزندانی می« دژ اشکفت دیوان»ببرد و ویس را در دژی محکم به نام 

پس از چندی سلامتی . ماندیۀ بزرگان در گرگان میشود و به توصراه رامین در فراق ویس نالان و بی قرار است تا این که بیمار می

وقتی رامین به . از آن سو ویس نیز از دوری رامین دردمند و نالان است. گرددیابد و به سوی خراسان روانه میخود را باز می

-ور رامین آگاه میکند وقتی ویس از حضبیند به سوی دژ رفته، تیری را به سرای ویس پرتاب میرسد و ویس را نمیشبستان می

فهمد و به وسیلۀ چهل دیبای چینی که ویس آنها را به هم بسته از رامین با دیدن آتش منظور ویس را می. افروزدشود، آتشی برمی

کنند تا این که زرین گیس، دختر خاقان، شاه را از کار رود و به این ترتیب آن دو نه ماه در کنار هم زندگی میدیوار دژ بالا می

زند و کند و او و دایه را با تازیانه میشاه پس از آمدن به دژ و دیدن وضع آشفتۀ آن جا ویس را نکوهش می. کندمین باخبر میرا

شهرو، مادر ویس با دیدن وضعیت ویس به نکوهش شاه موبد پرداخته و از این که در پیری ویس را زاده و بی . رودخود به مرو می

آورد و پس از کند و ویس را به شبستان میزاری و بی قراری او شاه را نگران می.. کنداظهار پشیمانی می اختیار او را به شاه داده

شاه . گردندسپارد، اما باز هم ویس و رامین به دیدار هم نایل میکند و این بار کلید بندها را به دایه میچندی شاه قصد سفر می

پرسد و ویس نیز به بیند از او چگونه رفتنش به باغ را میوقتی ویس را در باغ می. گرددازمیشود و به مرو بدوباره از موضوع آگاه می

اما در بزمی که شاه ترتیب داده، بالاخره  ویس و رامین پرده از راز خود . کندشاه نیز سخنانش را باور می. پردازدفریب شاه می

 . گوینددارند و حقایق را میبرمی

 موقعیت پنجم

خواهد که از ویس دوری کند و از رامین میآید و او را نصیحت میای است به دیدن رامین میکه فرزانه« به گوی»عد روز ب

  .گزیند و به دلبر دیگری عشق ورزد تا هم عشق ویس را به فراموشی سپارد و هم از خشم شاه موبد در امان ماند

 .بنددا دل میدختر رفید« گل»رود و به سرانجام رامین به گوراب می
 بییت بییییا جیییییان و مییییاه بییییا روان را  چیییو رامییییین دیییید آن سیییییرو روان را

 کییه در دیییییدار او چیشمییش گیرفیت آب  تییو گیفتیی دییید خیورشییید جیهان تییاب

        (241:همان)
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شود روند داستان به گونۀ دیگری ز ویس وجود دارد که باعث میاز دایه و هدفی غیر ا در این قسمت داستان، یاریگری غیر

 :شودرقم بخورد و به این گونه ترسیم می
 هدف  فاعل  یاریگر

 گل  رامین  به گوی

 

 موقعیت ششم

گیری با توجه به شکل  از این بخش داستان و. گرددشود از فراق رامین بیمار میوقتی ویس از ازدواج رامین با گل آگاه می

در حقیقت عشق ویس به رامین کنشگر  .شودمی( هدف) مفعول مثلث عشقی، فقط ویس کنشگر فاعل است و رامین کنشگر

 .دهدسوق می( رامین)را به سوی هدف ( فاعل) فرستنده است که ویس

به رامین برساند و پس از خواهد که پیامش را و از او می فرستد، ابتدا دایه را به گوراب می(فاعل)ویس در راستای کنش خود 

، دبیرش و فرستادن آن به دست «مشکین»های زیر به دست هایی با عنواندهد، نوشتن ده نامهآن، مهمترین عملی که انجام می

 :برای رامین است« آذین»

  به دوستدر بدل جستن ( 9دوست را به یاد داشتن و خیالش را به خواب دیدن   ( 2  در صفت آرزومندی و درد جدایی( 4

اندر گریستن ( 1اندر نواختن و خواندن دوست  ( 6اندر جفا بردن از دست   ( 3خشنودی نمودن از فراق و امید بستن بر وصال  ( 4

 در دعا کردن و دیدار دوست خواستن( 41در شرح زاری نمودن    ( 3دوست پرسیدن    اندر خبر( 4به جدایی و نالیدن به تنهایی   

 :شوداین گونه ترسیم می نمودار این قسمت
 هدف  فاعل  یاریگر

 رسیدن به رامین  ویس  دایه، مشکین و آذین

-به طوری که سرانجام رامین از عشق گل سیر می. ها از زبان ویس بزرگترین کنش او در کنشگر فاعل استسرودن ده نامه

رامین برای . دهدهمراه پیراهنی به او می های ویس را بهنامهرسد و در این وقت آذین می. گیردگردد و راه خراسان را در پیش می

ویس . دهدبه آذین نامۀ رامین را به ویس می. دهدپردازد و به ویس خبر رسیدنش را میها میاز ویس به نوشتن پاسخ نامهۀ عذرخوا

اما  .کندرسد ویس با  او بدرفتاری مییپس از این که رامین م. کندخواند و در انتظار رسیدن رامین لحظه شماری میآن را می

گیرگان مورد  شاه موبد در. گریزدویس به دیلمان می یابد و بابالاخره رامین به توصیۀ دایه بر خزائن شاه موبد در گرگان دست می

و در کنار ویس  نشیندگردد و به جای برادر بر تخت میرامین به مرو بازمی. شودگیرد و کشته میحمله گرازی وحشی قرار می

 .کندمیۀ هشتیاد و سه سال پادشا

 :گیرینتیجه

زد، عامل اصلی و کنشگر پردامی بر اساس الگوی کنشگر گریماس که به اعمال و کردار بر اساس ژرف ساخت و درونۀ اثر

آینده نگری شهرو، مادر فرستندۀ این عشق ناخواسته از سوی ویس، ابتدا هوسرانی و خوشگذرانی شاه موبد و سپس بی فکری و عدم 

 . ویس است

شود، بلکه بی تدبیری شهرو و محسوب نمی ژرف ساخت و رابطۀ تقابلی در داستان نه تنها ویس مقصّر و گناهگار بر اساس

هوسرانی شاه موبد بزرگترین و مهمترین عامل وقوع این داستان و به تبع آن گرفتاری ناخواسته ویس در دام سرنوشت از پیش آمده 

-بر اثر این، عشق طبیعی میان زن و مرد جوان قربانی خواسته های نامعقول قدرت ها می. است محتوم در فضای جامعۀ مردسالار و

 .گرددهای بسیار میشود و دچار فراز و نشیب
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ی در که حضور و نقشی بسیار پررنگ در این داستان دارد، عامل بسیار مهمّ (دایه)علاوه بر کنشگر رقیب، کنشگر یاریگر

دهد اما دایه در راستای کنش یاریگری خود به او اطمینان می پیشبرد حوادث است هرچند که در ابتدا دل ویس با او همراه نیست،

 . که خیرخواه اوست نه دشمن و بدخواهش

، کنشگر در راه رسیدن به هدف است، تحت تأثیر و کنش دایه( هدف)به این ترتیب ویس که در آغاز، خود کنش گر مفعول  

 .کندهای گوناگون و بسیاری را  در این راه تحمّل میها و مرارتشود و سختیفاعل نیز می

شود و همان طور که ملاحظه های مختلف، الگوی کنشگرها متغیر میدر این داستان بر اساس الگوی گریماس در موقعیت  

 .دهدخود رفتار و گفتارهای مشابه و تکراری را شکل میشود، گاه یک کنشگر مثلاً یاریگر و یا فاعل در راستای کنش می
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